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چکیده 
تکاپوهای رس��می خانواده ش��یخ صفی جهت حضور در عرصه پر تلاطم سیاست ایران به روزگار شیخ 
جنید باز می گردد. او با نظامی کردن طریقت صوفیانه اردبیل و آراستن سپاهیانی به عزم جهاد و برقراری 
اتحادهای سیاسی، آشکارا در پی کسب قدرت برآمد. هر چند تلاش هایش نافرجام ماند و جان بر سر سودای 
خویش باخت، اما طرح نیمه تمامش را فرزندش شیخ حیدر به اتمام رساند و با شکل دهی صوفیان و مریدان 
وفادار جدش، یک سازمان نیرومند نظامی را برای رسیدن به آرمان هایش وارد عرصه مبارزات نمود. او نیز 
مانند پدر، جان بر سر آرزوهایش نهاد. اما شاید مهم ترین ثمره تلاشش شکل گیری نیروی منسجم قزلباش 

بود که یادگاری گران بها برای فرزندش اسماعیل به شمار می رفت. 
شاه اسماعیل با تکیه بر میراثی که پدر و پدر بزرگش - جهت به دست آوردن قدرت دنیوی با تکیه بر 
یک نیروی نظامی منسجم – برایش به یادگار نهاده بودند و به یمن جایگاه معنوی اجدادش و به به ویژه 
نام بلند آوازه شیخ صفی الدین اردبیلی در سایه مساعدت گروهی از صوفیان جان نثار که بیش از هر چیز 
به نظامی گری متصف بودند تلاشش را جهت بنیان نهادن حکومتی مستقل آغاز کرد و با توجه به تجاربی 

که از گذشته خاندانش باقی مانده بود به سرعت در این راه توفیق یافت. 
این مقاله نگاهی دارد به تکاپوها و کوشش های نظامی سه تن از اعضای خاندان صفویه در راه رسیدن 
به قدرت که دو نفر از آنها جان بر سر سودای خویش نهادند و سومینشان البته به رؤیای پدر و پدربزرگش 
جامه عمل پوش��اند و حکومتی را به نام جد بزرگشان بنیاد نهاد. چگونگی شکل گیری نیروی قزلباش به 
عنوان بازوی نظامی صفویان برای رسیدن به قدرت، نقش این نیرو در اولین حرکت های نظامی روزگار جنید 
و سپس تشکیل، سازماندهی و آغاز فعالیت های رسمی این نیرو در کنار جنید و سرانجام چگونگی یاری 

رساندن آنان به اسماعیل برای تشکیل حکومت مورد بررسی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 
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مقدمه 
دوره فرمانروايي صفويان بر ايران )1135- 907 هـ. ق( به جهات گوناگون كي دوره مشخص در تاريخ 
ايران پس از يورش تازيان به شمار مي آيد. شاه اسماعيل اول با تيكه بر چهار عنصر تصوف، تشيع، سيادت و 
قزلباش توانست حكومتي را بنيان نهد كه آغاز و پايانش كي نقطه عطف تلقي مي‌شود. درآغاز شكل گيري 
حكومت صفويه دو عنصر تصوف و قزلباش جايگاه والاتر و نقش تعيين كننده‌تري نسبت به تشيع و سيادت 
داش��تند در حالي كه در س��ال هاي پاياني اين حكومت، هر دوي اين عناصر به شدت تضعيف شده بودند 
و تشيع و سيادت نقش مهم‌تري در حيات صفويان بر عهده گرفته بودند. نيروي قزلباش به عنوان بازوي 
نظامي جريان طريقت نقش تعيين كننده‌اي در برپايي حكومت صفويه داشت و با تبديل نهضت صوفيان 
اردبيل به حكومت با تغييراتي به سازمان نظامي دولتي تبديل شد كه آوازه فعاليت هاي نظامي‌اش مرزهاي 

ايران را در نورديد و در محاسبات جهاني آن روزگار جايگاهي در خور براي ايران رقم زد. 
حكومت صفويان نام بلند آوازه خويش رامديون شيخ صفي‌الدين اردبيلي )وفات 735 هـ. ق( است، كه 
او را به دلالت اخبار نبوي با تيكه بر حديثي از پيامبر اسلام مجدد و احياگر اسلام در سده هفتم هجري مي 
دانند كه پيش از ظهورش اولياء الله بشارت ظهورش را داده بودند. 1 صفوه الصفا كه بعدها، در راستاي سياست 
رسمي صفويان تنقيح و اصلاح گرديد، نسب شيخ صفي را به امام موسي كاظم، هفتمين امام شيعيان دوازده 
امامي مي‌رساند و حتي داعيه آن دارد كه شيخ صفي سيد حسيني نيز بوده است. 2 كتاب هايي كه پس از 
صفوه الصفا در شرح احوال اين خاندان نگاشته شده، به پيروي از مولف صفوه الصفا همگي نسب خاندان 
صفويه را به امام موسي كاظم رسانده‌اند. شيخ صفي‌الدين اردبيلي شاگردي شيخ زاهد گيلاني )وفات 700 
هـ. ق( را با داماديش به هم درآميخت. مورخان روزگار صفويه بعدها اين ازدواج را ناشي از الهامات غيبي بر 
شمرده اند و چنین بیان کرده اند كه شيخ زاهد در عالم رويا به این ازدواج شده است3 تا به گفته شيخ زاهد، 
شيخ صفي را»از وي فرزندي شود كمال و تكميل كه جاه و مقام من و تو از آن او خواهد بود«. 4 با مرگ 
شيخ زاهد و به اشاره وي شيخ صفي وارث تشيكلات صوفيانه‌اي گشت كه مرادش بر پا داشته بود، امری که 
البته بدون مخالفت وارثان نسبي شيخ زاهد نبود. 5 او براي رهيدن از مزاحمت‌هاي احتمالي و دوري جستن 
از سايه نام مراد، گيلان را به قصد اردبيل ترك گفت و از آن پس بود كه اردبيل»مأمن ارباب ولايت و مطاف 

اصحاب هدايت گرديد« 6 و شيخ صفي نيز شهرتي در خور يافت. 
نوادگان شيخ صفي به اعتبار نام بلند آوازه جدشان كه پيرواني براي طريقت صوفيانه صفويه فراهم كرد 
و ثروتي كه از نذورات، هدايا و موقوفات برايش��ان باقي نهاده بود و افزون بر اينها»ترس خرافي بر دل‌ها« 7 
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كه از شيخ صفي به ميراث مانده بود، پوستين و كلاه درويشي را به سوداي جبه پادشاهي و تاج قرلباشي 
در باختند،»فقر و خاكساري را به تخت مملكت داري بدل نمودند و از سرير مسكنت نزول كرده بر تخت 
سلطنت عروج كردند« 8، چرا كه جدشان دست يابي نوادگان خود بر شمشير و تاج وهاج پادشاهي را در 

عالم رويا دريافته بود. 9
در فاصله س��ال هاي زعامت معنوي شيخ صفي تا تكاپوهاي شيخ جنيد براي رسيدن به قدرت دنيوي 
هيچ كي از پيروان طريقت صفويه كه در اردبيل مستقر بودند سوداي دستي‌ابي به حكومت را نداشتند يا 
دست كم چنين امري را در اعمال و رفتار خويش آشكار نساختند. آنان بيشتر پناهگاه مردمي ضعيف و به 
ويژه روستایيانی بودند كه از جور حكام تنها نقطه امن و كعبه آمال‌شان خانقاه شيخ صفي به شمار مي‌آمد. 
امرا و ديوانيان نيز چاره‌اي جز رعايت اين حريم نداشتند، به ويژه آن كه همين شيوخ مورد احترام خاص 
و عام در چرخشي از تصوف به تشيع و تمسك به اهل بيت پيامبر )ص( و انتساب خويش به اين خاندان 
توانستند نفوذ معنوي خويش را دو چندان سازند. در همين راستا بود كه به تدريج آوازه كرامات اين خاندان 
مرزهاي اردبيل را هم درنورديد و به دنبال آن از هر س��و مريداني براي جانفش��اني در راه اين خانواده روانه 
اردبيل گرديد. انتساب ساختگي به ائمه شيعه به همراه افسانه هاي مربوط به كشف و كرامات شيوخ صفويه 
و به ويژه ش��يخ صفي اردبيلي كه كتابي چون صفوه الصفا مش��حون از آن است و نقل دهان به دهان آنها 
سبب شد تا صوفياني وفادار و سرسپرده به عنوان مريد و تابع بي قيد و شرط خاندان صفويه گردهم آيند 
و با بزرگداشت شيوخ خود تا حد الوهيت از هيچ تلاشي براي فرمانبري از فرامينشان فروگذار نکنند. وجود 
چنين مدافعان پرشوري كه براي سربازي و سراندازي در راه مرشد كامل از كيديگر سبقت مي جستند در 
آن روزگاران غنيمتي بود كه هر مدعي قدرتي مي توانست گوي زمامداري را از ديگراني كه تعدادشان نيز 
اندك نبود، بربايد. نوادگان شيخ صفي از چنين وضعيتي بیشترین بهره را بردند و با تبديل ساختار صوفيانه 
خانقاه جد خويش و در پيش‌گرفتن مشي سياسي- نظامي، واردميدان مبارزه قدرت با حريفان نيرومندي 
شدند كه هيچ كدام از آنها براي اين خاندان در محاسبات خويش حسابي باز نكرده بودند، چرا كه همواره 
فرض بر اين بود كه خاندان شيخ صفي با پشتوانه تصوف و زعامت معنوي خويش هيچ تهديدي براي ديگران 

نخواهند بود. 
خواجه صدرالدين در مدت پنجاه و چهارس��الي كه پس از پدر بر س��جاده ارش��اد اردبيل نشسته بود، 
توانست با ساخت مقبره‌اي براي پدر كه مدت ده سال به طول انجاميد، اردبيل را به ملجأ ارادتمندان شيخ 
صفي تبديل نمايد تا مريدانش به عشق زيارت مرقد پير و مرشد از دست رفته و تعظيم و دست بوسي مراد 
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زنده رو بدان سو نهند. با وجود كثرت پيروان طريقت صفويه با تسلط ملك اشرف چوپاني، وي با احساس 
خطر از جانب ش��يخ صدرالدين، زمينه‌هاي آزار وي را فراهم آورد و ش��يخ نيز به ناچار اردبيل را ترك و به 
س��وي گيلان ش��تافت. پس از آن كه ملك اشرف در تقابل با جاني بكي خان به قتل رسيد بارديگر شيخ 
صدر‌الدين رو به سوي اردبيل نهاد و خانقاه شيخ صفي را رونق دوباره بخشيد10 وی تا پايان عمر به اين امر 

مهم اشتغال داشت. 
كار مهم شيخ صدر الدين كه بعدها به دستاويزي معنوي براي رسيدن صفویه به حکومت و نیز حفظ 
آن تبدیل شد، انتساب نسب سيادت به خاندان صفويه بود. او با مرگ پدر»به هوس سيدي افتاده و با خواب 
و كوشش مريدان، چنين تباري براي خاندان خويش بسيجيده« 11 است. تلاشي كه بعدها كيي از پايه هاي 
اساس��ي قدرت صفويان را شكل بخشيد. اگر شيخ صفي با مهاجرت به اردبيل مريداني مخصوص خاندان 
خويش پيدا کرد كه آن‌ها را به همراه ثروتي هنگفت به ميراث نهاد، فرزندش نيز با ادعاي سيادت خانوده 
خويش، ثروتي معنوي از خود به ميراث نهاد و نفوذي در ميان عوام يافت كه بعدها فرزندانش به خوبي از 

آن سود بردند. 
خواجه علي كه سجاده ارشاد و تربيت خلق را از پدر به ارث برده بود مدت سي و هشت سال بدين كار 
مشغول گشت. وي با تمسك به رنگ سياه به نشانه تظاهر به سوگواري ائمه شهيد شيعه12 و ابراز وفاداري 
به تشيع دوازده امامي، خانواده خويش را با نسب نامه‌اي ادعايي به خاندان پيامبر مرتبط نمود، امري كه پدر 
و جدش هيچ كدام بدان اهتمام نورزيده بودند. بدينسان خواجه علي با زيركي تمام تصوف و تشيع را به هم 
در آميخت و پايه هاي اوليه حكومت اخلاف خويش را مستحكم ساخت. نفوذ معنوي خواجه علي در مناطق 
پيرامون اردبيل آنچنان ريشه دوانيده بود كه زمامدار خون‌ريزي چون تيمور به هنگام بازگشت از نبرد آنقره 
و بنا به ادعاي متون باقيمانده از روزگار صفويه، با درنگي در خانقاه شيخ صفي، گروهي از اسيران ترك اين 
نبرد را به شفاعت خواجه علي به وي بخشيد13 و او نيز همگي را آزاد نمود. »اقدام خواجه علي مسلماً شالوده 
ايجاد كوچ نشيني شيعي مذهب را در ناحيه آناتولي ريخت كه بعداً در زمان شيخ حيدر و شاه اسماعيل در 
استقرار يكش اماميان و تأسيس دولت صفوي مؤثر افتاد«. 14 اين عده كه بعدها به صفويان روملو شهرت 
يافتند با بازگشت به آناتولي به طرفداران پر حرارت خاندان صفوي تبديل شدند. از اين پس بود كه خانقاه 
اردبيل به كي كانون صوفيانه- ش��يعيانه و پناهگاه س��تمديدگان ايراني و گروهي از تركان مرزهاي شرقي 

عثماني مبدل شد، بدين ترتيب»سر« طريقت صفويه در اردبيل و بدنش در آناتولي مستقر گشت. 15 
لزوم رعايت احترام چنين مركز پرطرفداري كه اندك اندك به نوعي»مكان مقدس« تغيير ماهيت داده 
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بود، حتي سلطان عثماني را بر آن داشت تا براي مصرف شمع و چراغ مسجد خانقاه شيخ هر ساله مبلغي 
به عنوان»پول روشنايي و چراغ« چراغ آقچه‌سي به خانقاه اهداء نمايد. 16

خواجه علي با درك و فهم دقيق اوضاع پيرامون خويش و با آگاهي از شهرت و آوازه‌اي كه خانقاهش 
يافته بود و در ايامي كه به تدريج فعاليت هاي شيعيانه در آذربايجان به واسطه قدرت يافتن قره‌قويونلوها به 
اوج مي رسيد، با سازماندهي دراويش و مريدان وفادار خويش تبليغات دامنه‌داري را براي گسترش زعامت 
خان��دان صف��وي آغاز کرد و در خلال آن پيروان و مريدان را براي خروج و ظهور دين حق آماده س��اخت. 
افزايش پيروان طريقت صفويه كه اينك مركزش در اردبيل و طرفدارانش در نواحي اي چون آسياي صغير و 
شمال سوريه پراكنده بودند، سبب شد تا سيستم سازماني خانقاه اردبيل متأثر از ساختار تشيكلاتي متصوفه 

اقدام به برقراري ارتباط با همه هواداران از طريق اعزام نمايندگان )خليفه( به اين سو و آن سو نمايد. 

تكاپوهاي نظامي صفويان در راه رسيدن به قدرت
تلاش‌هاي خواجه علي س��ياه‌پوش براي مركزيت بخش��يدن به خانقاه شيخ صفي و افزايش مريدان و 
صوفيان س��ر سپرده قرين موفقيت بود، آنچنان كه پسر و جانشينش سلطان ابراهيم كه مدت نوزده سال 
رهبري طريقت اردبيل را بر عهده داشت، جسارت آن يافت تا فعاليت هاي صوفيانه خانقاه پدر و جدش را به 
سوي فعاليت هاي سياسي- مذهبي سوق دهد. ظاهراً همين تلاش براي دستي‌ابي به قدرتي دنيوي سبب 
آن شد كه وي به "شيخ شاه" شهرت يابد. عنوانی که حكايت از دور شدن تدريجي جانشينان شيخ صفي از 

روندي داشت كه وي بنيانگذارش تلقي مي شد. 
نام ش��يخ بيش��تر به جهت نام فرزندش سلطان جنيد كه»داعيه س��لطنت اول مرتبه او پيدا كرد« 17، 
در محاق گمنامي گرفتار آمده اس��ت. س��لطان جنيد اولين تلاش‌هاي رس��مي نظامي را براي در اختيار 
گرفتن حاكميت دنيوي آغاز کرد،»سيرت اجداد را تغيير داد و مرغ وسواس در آشيانه خيالش بيضه هواي 
مملكت‌داري نهاد«. 18 تلاش��ي كه تا پيش از وي هيچ كدام از اس�الفش در آن وادي گام ننهاده بودند. از 
زمان جنيد به بعد دو تغيير عمده در سياست نوادگان شيخ صفي پديد آمد، كيي تمايل و گرايش به مسائل 
سياسي كه موجب وصلت با خاندان مقتدر»بايندر« گرديد و ديگر نظامي كردن طريقت صوفيانه اردبيل و 
همين مسأله نيز سبب بروز اختلافاتي ميان او و عمويش»شيخ جعفر« گرديد، اگر چه گرایش های شيعيانه 
جنيد چندان موافق طبع عموي اهل س��نتش نبود. 19 از اين رو جنيد پيش از آن كه رهبر كي طريقت 
معنوي به شمار آيد، فردي ناآرام با جاه طلبي هاي سياسي كه گرايش های نظامي در رفتارش غلبه داشت، 
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متصور ش��ده اس��ت. از همین رو در پي كوشش هاي جنيد طريقت صوفيانه اردبيل به»كي حزب سياسي 
شورشي« 20 تبديل شد. 

كوش��ش جنيد براي دس��تي‌ابي به قدرت با تغيير روش خانقاه اردبيل يعني جايگزين كردن تبليغات 
سياسي به جاي تبليغات مذهبي صلح جويانه و بسنده كردن به رهبري معنوي آغاز شد و در پي آن اولين 
هسته‌هاي نظامي متشكل از مريدان و طرفداران خاندان صفويه شكل گرفت. هم‌زماني اين چرخش در خط 
مشي خانقاه شيخ صفي با هرج و مرج پس از مرگ شاهرخ تيموري، فرصتي براي سلطان جنيد فراهم آورد 
كه اردبيل را به پايگاهي سياسي - نظامي تبديل نمايد و حضور خود را براي رقابت با ديگر مدعيان قدرت 
رس��ماً اعلام نمايد. اين امر به ويژه خطري بود براي شاهزادگان قره‌قويونلو كه زودتر از ديگران و به جهت 
نزدكيي به مركز خطر، آن را دريافتند و بدان واكنش نشان دادند. نتيجه اين امر فشار جهانشاه قراقويونلو بر 
جنيد و اخراج او از اردبيل بود هر چند كه اين دو از نظر مذهبي به كيديگر نزدكي بودند. چرا كه جهانشاه 
نيز چون جنيد تمایلات شيعيانه داشت، با این تفاوت كه جنيد بر خلاف جهانشاه تشیع را زير بناي مقاصد 

سياسي خود قرار داده بود.21 
جنيد با خروج از اردبيل كي چندي با كمتر از پنج هزار تن از فداییان جان بر کف خويش در نواحي 
سوريه، طرابوزان و ديگر نواحي عثماني، روزگار گذراند22 و در همين ايام تلاشي نافرجام را براي فتح طرابوزان 
صورت داد، اما سرانجام ستاره اقبال اين جوياي نام به دياربكر افكنده شد، زيرا كه ابوالنصر حس‌بكي درآن 
زمان فرمانفرماي دياربكر بود و نس��بت به ميرزا جهانش��اه در طريق خلاف و نزاع سلوك مي‌نمود، و افزون 
بر آن وي را به »گوشه نشينان چشم نظري«23 و به »خاندان شيخ صفي ارادتي تمام«24 بود. مورخ گمنام 
عالم آراي شاه اسماعيل وي را از »مريدان خواجه علي«25 مي داند، از اين روست كه مقدم شيخ را به اعزاز 
تمام گرامي داشت تا بدان پايه كه خود به همراه امرايش به مسافت سه روز راه از شهر»آمد« به استقبال 
جنيد شتافت و »هنگامي كه با شيخ مصادف گرديد از اسب فرود آمد و در حالي كه او را سخت خوش آمد 

مي‌گفت وي را در آغوش كشيد...«.26 
نزدكيي جنيد به اوزون‌حسن آق‌قويونلو و سپس ازدواج با خواهرش خديجه بيگم، تلاش‌هايش را براي 
رسيدن به قدرت رنگي ديگر بخشيد. او رسماً وارد اتحادي با سلطان قدرتمند آق‌قويونلو گرديد. اگر چه مي 
توان گرايش های اوزون حس��ن به دراويش را عاملي براي اين اتحاد در نظر گرفت، اما هر دوي آنها بيشتر 
به دنبال مقاصد سياسي بودند، اوزون حسن را قصد آن بود تا علاوه بر برخورداري از نفوذ معنوي خاندان 
صفويه، از توان نظامي ش��يخ جنيد به سبب فراواني هوادارانش س��ود جويد.27 افزايش هواداران جنيد در 
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آسياي صغير و شمال سوريه تا بدان حد بود كه وي با تعيين نايبان )خليفه( به امور اين مريدان رسيدگي 
مي كرد. ثمره اتحاد ميان اوزون حس��ن و جنيد ش��كل گيري اولين دسته سپاه خاندان صفوي بود كه در 
»اندك زماني ده هزار مرد جرار همه جوشن پوش نيزه گذار به موكب هدايت آثار پيوستند«.28 تمايل جنيد 
به فعاليت هاي سياسي و به ويژه نظامي كردن طريقت صوفيانه اردبيل موجب تحولی عمده در معنای واژه 
»صوفي« شد زیرا از اين پس صوفي در رديف غازي و مجاهد في سبيل الله قرار گرفت، »اين تغيير معني به 
مفهوم تاريخي كي لغت محدود نمي شد، بلكه واجد كي زمينه سياسي ويژه بود. پيروان كي طريقت صوفي 
كه از قاعده زندگي صوفيانه‌اش شايد فقط آداب و سنتي جزئي باقي مانده بود، به جنگ مقدس )جهاد( كه 

غايتي جاويد در فرائض اسلام بود جلب مي شدند و به صورت سپاهياني متعصب تعليم مي يافتند...«.29
سپاهي را كه سلطان جنيد به يمن مساعدت و همراهي اوزون حسن تجهيز و آماده کرده بود، پشتوانه‌اي 
گران بها براي به تحقق رساندن آرزوهاي بلند پروازانه‌اش براي به دست گيري قدرت بود. به دلگرمي همين 
سپاه بود كه »... شاهباز همت در هواي صيد مملكت پرواز داده به استظهار آن سپاه عنان عزيمت به جانب 
ش��روان انعطاف داد...«.30 آغازين تلاش جنيد براي به حاكميت رس��اندن خان��واده صفوي با نبردي عليه 
شروانش��اه همراه گرديد. مي‌توان تصور کرد قصد وي از اين نبرد افزون بر جهاد، كه وي اينك با صوفيان 
غازي شعارش در پي آن بود، انگيزه‌هاي ديگري چون »... تدارك سيورسات نظاميان و پرداخت حقوق آنها 
و نيز حرص هواداران جنيد براي ماجراجويي، چپاول و غارت...«31 نيز بوده اس��ت. اما »چون دميدن صبح 
سلطنت خاندان صفوي و شكفتن غنچه مراد مصطفوي را هنوز مهلتي مقدور بود در آن معركه صورت فتح 
و ظفر در نظر س��لطان جنيد ننمود و صوفيان شكس��ت يافته آن حضرت به دست اعدا گرفتار گرديد و به 
حكم شروانشاه شربت شهادت چشيد«.32 مرگ جنيد در اين نبرد، پاياني بود بر اين آغاز خونين اما قابل 
درنگ )864 هـ. ق(، اگرچه آرزوهاي س��لطان جنيد در طبرس��ران به گور رفت، اما حركتش را فرزندش با 

همان شيوه و شكل تداوم بخشيد. 
با مرگ جنيد، تنها بازمانده‌اش که كي ماه بعد از مرگ وي متولد شده بود، وارث طريقت صفويه گرديد. 
او كه حيدر نام گرفته بود »با وجود صغر سن سجاده شيوخت در چله‌خانه اردبيل بدو تفويض فرمودند«.33 
تربيت حيدر به دست اوزون حسن صورت پذيرفت و در همان ايام كودكي و بر اساس سنت رايج صوفيان 
و ارادتمندان خاندان صفوي نام مرشد كامل و صوفي اعظم يافت و امور بقعه و خانقاه جد خويش را از شيخ 
جعفر عموي پدر و مدعي بزرگ رهبري تحويل گرفت و البته تا زماني كه شيخ جعفر زنده بود مجالي براي 
خودنمايي نيافت. اما در همان ايام كه حيدر زير سايه عموي پدر بود در حركتي غير محسوس و به يمن 
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مس��اعدت اوزون حسن تبليغات خلفاي شيخ جنيد در نواحي گوناگون و از جمله در بين طوايف تركمان 
نواحي شرقي آسياي صغير و حدود دياربكر و آمد و ديگر نواحي به ثمر رسيد و هم زمان با رشد يافتن حيدر 
مريدان و وفاداران و جان نثاران ترك و تاجكي از اطراف و اكناف براي اظهار ارادت و سرسپاري به اردبيل 
س��رازير شدند. حيدر نيز چون پدر طريقه اجداد خويش در رهبري معنوي و زعامت طريقت صفوي را به 
كناري نهاد و به عوض قلم بر كتاب جليل، شمشير بر كلاب اردبيل راندي، در خانه اش جز كمان چله‌گير 
نبود و درخلوتش جز شمشير، سالكي به قطع طريق صفا مشغول نه، در اسمار كه مشايخ ابرار جانسوزي و 

سينه خراشي كنند او سپردوزي و تيرتراشي مي كرد«.34
ارادت و سرسپاري مريدان نسبت به حيدر بدان حد بود كه »همگان او را معبود خويش مي‌دانستند و 
از وظايف نماز و عبادت اعراض كرده جنابش را قبله و مسجود خود مي شناختند« 35، اگر نخواهيم همه 
آنچه را كه اين مورخ مخالف خاندان صفويه بيان داشته بپذيريم بايد بر اين نكته درنگ نمائیم كه به هر 
حال مريدان حيدر به وي فراتر از كي رهبر زميني اعتقاد داشتند. فراواني و جان نثاري مريدان »... حضرت 
شيخ حيدر را به وادي غلط انداخت و به غلبه معتقد و مريد و جند و عبيد مغرور و فريفته شده، روي ارادت 
به بازار مملكت گيري آورده و به ارتكاب رتبه عالي حكومت منطقه جد و جهد بر ميان بست و به ميامن 
هم��ت بلن��د، بنيان خروج نهاد...«.36 حيدر نيز همان راهي را رفت ك��ه پدر رفته بود، او نيز مكاني بهتر از 
دياربكر و متحدي وفادارتر از دايي خويش اوزون حسن نيافت. اتحاد عهد پدر با آق‌قويونلوها تمديد گرديد 
و ازدواج حيدر با دختر پادش��اه آق‌قويونلو يعني حليمه بيگم‌آغا ملقب به علم شاه بيگم كه »رابعه سجاده 
عفت و بلقيس سراپرده خلافت بود«،37 تأييد و تأيكدي بود بر اين اتحاد سياسي، نظامي و مذهبي كه آن 
هم يادگاري از اتحاد جنيد و اوزون حسن بود. اما مرگ اوزون حسن و روي كارآمدن سلطان يعقوب، ستاره 
اقبال برنيامده شيخ حيدر را به افول نزدكي ساخت. با تيرگي روابط ميان شيخ حيدر و سلطان يعقوب، پير 

طريقت صفويه چاره‌اي نيافت جز آن كه دياربكر را ترك گويد. 
شيخ حيدر نيز مانند پدر با پشت سر گذاشتن دياربكر در انديشه آن بود تا بخت خويش را در شروان 
بيازمايد. اگر پدرش به قصد دست يابي به قدرت چنين تلاشي را صورت داد، وي افزون بر اين انگيزه، در 

پي گرفتن انتقام پدر نيز بود. 
حيدر شجاعت ذاتي را از پدر به ارث برده بود. اين دليري بدان پايه بود كه حتي مورخي چون روزبهان 
خنجي كه عداوتي خاص با صفويان داش��ت. ش��جاعتش را ستوده و وي را مردي جلد شجاع كه »در انواع 
دليري و فنون جنگ از شمشيرزني و تيرافكني و نيزه‌بازي و كمنداندازي مهارت تمام داشت«،38 مي‌داند. 
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شيخ حيدر پيش از شروع هر حركتي به تدارك اسلحه و سازماندهي نيروهاي تحت امرش اقدام نمود كه 
اينك به سپاهي با شكل و فرم رسمي تبديل شده بود. بقعه شيخ صفي به انباري از تجهيزات نظامي مبدل 
شد. 39 استفاده نيروهاي تحت امر شيخ حيدر از توپخانه در حين محاصره قلعه گلستان حكايت از توجه 
جدي وي به تجهيز كامل نيروهاي قزلباش دارد. 40 خود شيخ حيدر به ساختن شمشير و نيزه و زره اهتمام 
تمام ورزيد، اين علاقه به تجهيز و ساخت سلاح را اوزون‌حسن در وي بر انگيخته بود. شيخ حيدر با همان 
شكل و قيافه صوفيانه به تمرينات نظامي با مريدان مي‌پرداخت. اما پس از مدتي لباس صوفيانه را به كناري 
نهاد و لباس‌هاي متحدالشكلي را براي نيروهاي نظامي تحت امرش طراحي نمود كه به رنگ كبود بود. نشانه 
مشخصي كه حيدر براي سپاه تحت فرمانش مقرر نمود كلاهي نمدي دوازده ترك و به شكل تاج و رنگ 
سرخ بود كه هر كدام از اين ويژگيها بيانگر موضوعي خاص نيز بود. دوازده ترك يا دوازده چين كوچك آن 
اشاره به دوازده امام مورد احترام و قبول شيعيان دوازده امامي و مظهري از تشيع و يا استعاره‌اي از دوازده 
حواري متأثر از آيين مسيحيت بود كه احتمالاً از ارمنيان اقتباس شده بود.41 شكل تاج بودنش نمادي از 
س��لطنت شيعه و رنگ س��رخش نيز انگيزه خونخواهي از اهل سنت را بيان ميك‌رد. به دور كلاه سرخ نيز 
پارچه‌اي س��فيد يا سبز از پشم يا ابريش��م مي‌پيچيدند كه نوك دوازده ترك آن بيرون مي‌ماند. اين كلاه 
همچنين نشانه‌اي از صوفي‌گري نيز بود كه اصلي‌ترين پايگاه خانواده صفوي بود. 42 كلاهي را كه حيدر براي 
مريدانش طراحي نمود بعدها صفت مشخصه طرفداران خاندان صفوي گرديد. انديشه حيدر بيشتر معطوف 
به متحدالشكل کردن و كينواخت كردن لباس نظاميان زيردستش بود زیرا به فواید چنين امري در نبردهاي 

سنتي آن روزگاران واقف گرديده بود. 
با ش��كل‌گيري س��پاه قزلباش طريقت صوفيه صفويه اردبيل از حمايت كي نيروي نظامي مقتدر نيز 
بهره‌مند گرديد. با چنين پش��توانه‌اي حيدر گام در راه جهاد نهاد تا از اين طريق »تاج جهان‌آرايي عوض 
كلاه‌گدايي«43 برسر نهد. اولين هدفش كفار چركس بودند كه در نبردي عليه آنها به پيروزي رسيد و همراه 

با غنايم و اسيراني به اردبيل بازگشت.44 
در گام بعدي و چهارسال پس از پيروزي اوليه بار ديگر چركس‌ها را مورد هجوم قرار داد كه پيروزي هايش 
نام و آوازه‌اي در ميان مس��لمين برايش به ارمغان آورد و بر مريدانش افزود. اما آنچه كه حيدر را عجولانه 
وارد نبردي ديگر ساخت انديشه انتقام از شروان‌شاهان بود. وي همواره در پي فرصتي بود تا آرزوي خويش 
را جامه عمل پوش��د و در همين انديشه بود كه با س��پاهي مركب از دوازده هزار قزلباش45 كه »همه را از 
قورخانه خود اسباب« 46 داده بود راهي شروان شد. مخالفان حيدر از اين حركت با عنوان »طغيان شيطان 
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ذليل يعني عصيان شيخ حيدر و عزيمت غارت جهان و خرابي شروان«47 ياد كرده‌اند، در حالي كه منابع 
صفوي همواره نام جهاد بر تلاش حيدر نهاده‌اند. حيدر در محل طبرسران آماده نبرد با فرخي‌سار پسر خليل 
س��لطان گرديد. او در اين لشكركش��ي سپاه خود را به آيين پادشاهان آرايش داده بود و همه افراد جوشن 

پوش و كلاه‌خود بر سر نهاده آماده خدمت بودند. 48 
سلطان يعقوب آق‌قويونلو كه قدرت يافتن شيخ حيدر را خطري براي حكومت آق‌قويونلو مي‌پنداشت و 
به درستي آن را دريافته بود، در پي استمداد فرخي‌سار با چهار هزار سپاهي به كمك شروانشاهان شتافت و 
در نبردي كه به وقوع پيوست، شيخ حيدر نيز چون پدر ناكام از تلاش براي كسب قدرت دنيوي، دارفاني 
را به مقصد داربقا ترك گفت، س��رش را بر نيزه كرده در تبريز به نمايش درآوردند 49 و جس��دش را نيز در 
كنار پدر به خاك سپردند )893 هـ. ق(. فرزندانش )سلطان علي، ابراهيم ميرزا و اسماعيل ميرزا( نيز همراه 
مادرشان كه خواهر يعقوب بيگ بود براي مدتي تن به تبعيد در استخر فارس دادند50 و به هنگام فرمانروايي 

رستم بيگ در آذربايجان از تبعيد رهايي يافتند. 
س��لطان علي ميرزا كه از ميان س��ه پسر شيخ حيدر جانشين وي شده بود در فرصتي كوتاه و درميان 
اختلافات آق‌قويونلوها پس از مرگ سلطان يعقوب، فرصت يافت تا»به اردبيل شتافته به دستور آباء گرام و 
اجداد عظام بر سجاده امامت و دين‌پروري تمكن ورزند و در تصفيه زاويه حضرت شيخ‌صفي‌الدين كوشيده 
به ارش��اد طايفه صوفيه پردازند«. 51 او توانس��ت طرفداران خانواده صفوي را كه با مرگ پدرش در اطراف 
و اكناف پراكنده ش��ده بودند به گرد خويش جمع‌آورد و بار ديگر اردبيل را كعبه آمال همه سرس��پردگان 
طريقت صفويه نمايد، اما انبوه طرفدارانش باعث نگراني رستم ميرزا آق‌قويونلو گرديد. او كه اقدامات سلطان 
علي را تهديدي جدي براي حكومت خويش مي‌پنداشت هر سه بازمانده خانواده صفوي را تحت نظر گرفت. 
تقابل اين دو مدعي جوان باعث مرگ سلطان علي گرديد و خانواده صفوي با دادن سه كشته در راه كسب 
قدرت دنيوي كي چندي با در نظر گرفتن شرايط موجود، تلاش آشكار و عمليات نظامي خويش را تا فراهم 
شدن زمينه‌هاي لازم به كناري نهاد و با فعاليت هاي زير زميني به دور از چشم همه مدعيان قدرت، اندك 

اندك آماده آغاز حركت نوين خويش به رهبري اسماعيل نوجوان گرديد. 
با مرگ سلطان علي، مخالفان خاندان صفوي بر اين گمان بودند كه توانسته‌اند كي خانواده قدرتمند را 
از صحنه رقابت‌هاي سياسي حذف كنند و با خيالي آسوده همّ و غمّ خويش را معطوف به ديگر گروههاي 
ق��درت طل��ب نمايند. اما اين فقط صورت قضاي��ا بود چرا كه مريدان وفادار و سرس��پرده خاندان صفوي، 
اس��ماعيل را كه در آن دوران كودكي بيش نبود به عنوان آخرين ش��عله رو به خاموشي آتش مقدسي كه 
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در پيوند با شيخ‌صفي‌الدين اردبيلي بود به نقطه امني منتقل ساختند تا به هنگام مساعد شدن اوضاع آن 
خردك ش��رري را كه تمام اميدشان بدان بود شعله‌ور سازند. بدين ترتيب اسماعيل رسماً رياست سازمان 
روحاني صوفيان اردبيل را بر عهده گرفت و عنوان صوفي اعظم و مرشد كامل يافت و در حالي كه مادر و 
برادرش در اردبيل مخفي بودند به سعي مريدان و با مشورت برخي امراء صوفيه چون حسين بيگ‌لله و خادم 
بيگ و دده بيگ و در موقعيتي مناس��ب به همراه دويس��ت نفر از مريدان خويش»... فرار به اضطرار اختيار 
كردند و از راه طوالش و حدود گسكر، به آوازه دينداري و بزرگي و رحيم‌دلي و مردمي حضرت ميرزا علي 

مستظهر بوده، سايه مكرمت ايشان را نشيمن قرار و منزلگه استراحت داشتند...«. 52 
گيلان س��رزمين ناآش��نايي براي خاندان صفوي نبود چرا كه هنوز شيخ‌صفي نام و آوازه‌اي در آن ديار 
داش��ت. در بدو ورود اس��ماعيل به سرزمين گيلان، وي مدتي را در مسجد سفيد رشت گذراند و امير نجم 
زرگر كه دكانش در همس��ايگي مسجد واقع بود خدمات شاياني به او نمود و بعدها به پاداش اين خدمت، 
وكالت شاه اسماعيل يافت. مدت اقامت اسماعيل را در رشت بين هفت، بيست و سي روز ذكر كرده اند. 53 
كاريكاميرزاعلي كه از ارادتمندان خاندان صفويه بود از او خواست جهت امنيت بيشتر در لاهيجان ساكن 
شود كه اين امر با تأیيد مشاوران و مريدان اسماعيل صورت عمل به خود گرفت و او تا هنگام خروج براي به 
دست گرفتن قدرت در همانجا ساكن شد. رستم بيگ آق‌قويونلو كه از فرار اسماعيل به لاهيجان بيم يافته 
بود و بر اين تصور بود كه ابراهيم نيز به همراه اسماعيل روانه گيلان شده و با غفلت از حضور او و مادرش 
در اردبيل، چشم به لاهيجان داشت كه در تلاش بود تا به هر شكل ممكن فرزند شيخ را باز ستاند. تهديد 
و ارعاب كاريكاميرزاعلي مبني بر تحويل اسماعيل و ابراهيم ثمري نبخشيد و بدان هنگام كه رستم بيگ 
قصد لشكركشي به لاهيجان را نمود به دست دايي زاده‌اش، احمد بيگ )پسر اغورلو محمد( در كنار ارس 

به قتل رسيد. 
بدان هنگام كه اس��ماعيل روزگارش را در لاهيجان س��پري مي نمود، حكومت آق‌قويونلو در آس��تانه 
فروپاش��ي قرار گرفت و هر روز پادش��اهي از تخت بر تخته مي‌افتاد تا آن كه نوبت به ميرزا الوندبيگ بن 
يوسف‌بيگ‌بن‌حسن آق‌قويونلو رسيد كه با سلطان مراد پسر يعقوب مشتركاً حكومت ميك‌ردند. آذربايجان و 
دياربكر در دست الوند و عراق و فارس در دست سلطان مراد بود. اين شقاق در حكومت موجب بروز شورش 
حكام محلي نيز شده بود. در اين اوضاع آشفته هفت صوفي جان نثار همراه اسماعيل كه از آنها به عنوان 
»اهل اختصاص« ياد مي شد54، فرصت را براي آزمايش بخت‌ شيخ‌زاده جهت انتقام خون برادر و پدر و پدر 
بزرگ و به دست‌گيري قدرت توسط اسماعيل مناسب دانستند. پيش‌بيني آنها از شرايط كاملا درست بود. 
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چرا كه در همين ايام جنگ‌هاي جانشيني، يعقوب آق‌قويونلو را به شدت تضعيف نموده بود. تيموريان پس 
از مرگ ابوسعيد قدرت خود را در مركز و غرب ايران از دست داده بودند. عثماني و ازبكان نيز فرصتي براي 
دخالت در امور منطقه را نداشتند و حتي در مرزهاي فراتر از ايران، ممالكي نيز گرفتار بحران‌هاي داخلي 
ناشي از جا به جايي مكرر سلاطين بودند. در چنين شرايطي كه فقط چند خاندان محلي كم قدرت در ايران 
عنوان اسمي فرمانروايي بر مناطقي را داشتند، خلاء ناشي از عدم حضور كي قدرت برتر سياسي به شدت 
نمايان بود. از اين رو مشاوران اسماعيل به درستي زمان خروج وي را تشخيص داده بودند. افزون بر اينها 
بروز برخي بلاياي طبيعي نظير طاعون و قحطي و همچنين بروز هرج و مرج و ناامني و غارتگريهاي ناشي 

از نبود كي قدرت مركزي موجب شده بود مردم چشم به راه ظهور یک منجی باشند. 55
اس��ماعيل به توصيه مشاورين خود و با وجود مخالفت كاريكاميرزاعلي و با اين توجيه كه»از عالم بالا 
مأمورم و در اين نهضت معذورم« 56، لاهيجان را به سوي اردبيل ترك گفت )905 هـ. ق(. علاوه بر جنبه 
عاطفي، احتمال حضور پيروان نظامي طريقت صفويه در اين شهر دليل دیگری براي انتخاب اين شهر از 

سوي اسماعيل به عنوان اولين مقصد پس از لاهيجان بود. 
اسماعيل همراه»جمعي از مريدان و معتقدان صافي ضمير كه از حليه عقل و تدبير خالي نبودند«57 و 
وي را مظهر الوهيت و صوفي اعظم مي‌شمردند و عددشان به هفده مي‌رسيد58 از راه ديلمان به طارم رفت 
و از آنجا با افزايش همراهان متوجه اردبيل شدند. همراهان وي هنگام حركت از طارم به هزار و پانصد تن59 
بالغ مي‌شد. اسماعيل با تيكه بر باقيمانده ارتشي كه پدرش در قالب اتحاديه‌هاي تركماني - تاجكي فراهم 
آورده بود، تلاشش را براي به دست گيري قدرت آغاز کرد. در اين ايام نيز طوايف قدرتمندي چون استاجلو، 
ش��املو، تكلو، روملو، ذوالقدر، افشار و قاجار همچنان وفادارانه در خدمت خاندان صفويه بودند تا اين بار از 
طريق اسماعيل بخت اين خاندان را براي رسيدن به قدرت دنيوي بيازمايند. با حضور اسماعيل در اردبيل، 
بارديگر اين شهر طرف توجه مريدان و صوفيان و قزلباشاني واقع شد كه با مرگ شيخ‌حيدر، سازمان نظامي 

و روحاني آنها از هم پاشيده شده بود و هر كي رو به سويي رفته بودند. 
اسماعيل نيز چون پدر و پدر بزرگش با ازدياد هوادارانش در اردبيل، راه جهاد با كفار را در پيش گرفت. 
آن هنگام كه در حلقه مريدان درباره اقدام آينده به مشورت نشست وآنان نيز اقدام بعدي را به صلاح ديد 
خودش واگذار کردند. او هم اعلام كرد كه»لايق دولت پايدار آن اس��ت كه اعلاي اعلام دين خاتم‌النبيين 
را مفتح كشورگشايي ساخته به طرف گرجستان و غزاي كافران توجه نماييم و با نيروي بازوي شرع نبوي 
ذوات كفر را از جاده گيتي برداشته در سنگستان عدم افكنيم«.60 اما مشاوران اسماعيل اين حركت جهادي 
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را به جهت آن كه در آن هنگام از غازيان جلادت اثر زياده از سيصد نفر در موكب همايون حاضر نبودند« 61 
به مصلحت نديدند و قرار بر آن شد تا ابتدا با فرستادن رسولاني از سوي خانواده صفوي به اطراف و اكناف به 
جمع‌آوري مريدان اقدام نمايند و در صورت افزايش سپاهيان عازم گرجستان شوند. با فراهم شدن مقدمات 

لازم حركت جهادي اسماعيل با هشت هزار صوفي62 جان نثار آغاز شد. 
سپاه اسماعيل در گام نخست رهسپار شروان گرديد و در اندك مدتي آنجا را به تصرف خويش درآورد 
و كار نيمه تمام حيدر را به اتمام رسانيد، فرخ يسار در نبرد با اسماعيل به قتل رسيد و فرزندش معروف به 
شيخ‌شاه نيز راه فرار اختيار نمود. اين پيروزي قوت قلبي به همراهان اسماعيل بخشيد، چرا كه از كي سو 
خانواده ش��يخ ‌صفي مورد توجه قرار گرفت و همه نگاههاي منتظر ايرانيان براي پايان بخشيدن به اوضاع 
نابسامان معطوف به اسماعيل گرديد و بر تعداد پيروان و مريدان و سپاهيان وي افزوده گشت و از ديگر سو 
نيز غنايم حاصل از اين نبرد پشتوانه‌اي اقتصادي براي اسماعيل گرديد تا بتواند با دست و دل بازي بيشتر 

بر تجهيز قوا و تدارك سپاه اقدام نمايد. 
در پايان نبرد و پس از آن كه پيروزي اس��ماعيل مس��جل ش��د وي »جمعي را كه در آن معركه غايت 
جلادت به ظهور رسانيده بودند بر مزيد اكرام و احسان از فرق فرقدين بگذرانيد«. 63 از اين پس بود كه غير 
صوفيان نيز به طمع دستي‌ابي به منافع مالي پيرامون شاه اسماعيل گرد آمدند. با پيروزي اسماعيل در نبرد 
شروان گروه هاي مختلف قبيله‌اي كه در اتحاديه آق‌قويونلو جمع بودند و در اين ايام عملًا قدرت خود را از 
دست داده بودند و تا اين زمان در پيوستن به شاه اسماعيل مردد بودند به وي پيوستند تا»... به پيوندها و 
روابط جديدي كه در آن روزگار گروه هاي چادرنشين به منظور حفظ و حراست موقعيت خويش نيازمند آن 

بودند دست يابند و آن را جايگزين همبستگي سابقشان اويماق )اتحاديه( آق‌قويونلو سازند...«. 64 
باكو مقصد بعدي اس��ماعيل و همراهان بود كه آن نيز به تسخير سپاه قزلباش درآمد65 و به دنبال آن 
اگر چه در ابتدا قصد تصرف قلعه گلستان را داشت، اما به جهت كي »رؤياي صالحه« 66 از فتح آن منصرف 
و روانه آذربايجان گرديد. الوند ميرزا حاكم آق‌قويونلو چون از قصد اسماعيل آگاهي يافت به مقابله با وي 
ش��تافت و در جنگي كه بين طرفين در ش��رور در گرفت شكست خورد و به ارزنجان گريخت و اسماعيل 
فاتحانه وارد تبريز گرديد و تاج خسروي را كه پدر و پدر بزرگش در آرزويش جان باختند، بر سر نهاد. بدين 
ترتيب دولت صفوي در عرصه تاريخ ايران تولد يافت، دولتي كه ايران را در عرصه تاريخ جهاني وارد ساخت 
و نقطه عطفی در تاريخ ايران اس�المي پدید آورد. دورانی كه ش��ايد بتوان آن را مبدأ تاريخ جديد ايران نيز 

خواند. 67
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نتيجه گيري
شكل‌گيري حكومت صفويه مديون عوامل گوناگوني است كه در كي شرايط تاريخي در كنار هم جمع 
آمدند تا چنين حكومتي وارد عرصه تاريخي ايران گردد. بيش از هر چيز جايگاه معنوي خاندان صفوي در 
س��ايه نام شيخ‌صفي‌اردبيلي زمينه‌هاي نفوذ در ميان توده را فراهم آورد. اگرچه خود شيخ داعيه حكومت 
دنيوي ندانشت اما ميراثي را كه اعم از معنوي و دنيوي براي اخلافش باقي نهاد زمينه‌هاي چرخشي آشكار را 
در ميان جانشينانش فراهم آورد تا در پي فرمانروايي نيز برآيند. آنان نيز چون همه شيفتگان قدرت چاره‌اي 
جز س��ازماندهي كي نيروي نظامي نداش��تند كه شيخ جنيد اولين گامها را در اين زمينه برداشت. تفاوت 
خاندان صفوي با ديگر مدعيان قدرت در بهره‌گيري از نيروي نظامي براي رسيدن به مقاصد مورد نظر شايد 
در آن باشد كه آنان صرفاً به شمشير نيروهاي زير فرمان خويش متكي نبودند و كساني كه در قالب نيروي 
نظامي به فرامين خاندان صفوي گردن مي‌نهادند مزدوراني نبودند كه خوب پول مي‌گيرند و بد مي‌جنگند و 
به هنگام بروز بحرانهاي سخت نيز فرار را بر قرار ترجيح مي دهند، بلكه تفاوت بنيادي اين گروه از نظاميان 
با ديگران درمريدي آنان نهفته است. نظاميان تحت فرمان صفويان در راه رسيدن به قدرت مريداني بودند 
كه به عشق مرشدكامل و صوفي اعظم مي‌جنگند و قصد‌شان اداي وظيفه‌اي بود در قبال خانقاه شيخ صفي 
و نه فقط رفع تكليفي كه بدانها واگذار شده بود و همين عامل نيز سبب شد تا عليرغم ناكاميهاي فراوان در 
راه رسيدن به قدرت، خاندان صفوي با وجود چنين مريدان پرشوري همچنان اميدوار به كسب قدرت تلاش 
نمايد كه در اين راه نيز توفيق يافت. تلاشي را كه جنيد براي ساماندهي كي نيروي نظامي آغاز كرد، شيخ 
حيدر با استادي تمام به انجام رسانيد. تولد نيروي قزلباش نويد فراهم شدن زمينه‌هاي قدرت‌گيري خاندان 
صفوي بود. حيدر بدين وسيله آشكارا به استفاده از كي نيروي نظامي متشكل در كنار ديگر تيكه‌گاه هاي 
خانقاه شيخ‌صفي همچون تصوف، تشيع و سيادت مبادرت ورزيد تا مربع ابزار رسيدن به قدرت را تكميل 
نمايد. اما ثمره تلاشهاي جنيد و حيدر براي تجهيز خاندان صفويه به كي نيروي نظامي نصيب اسماعيل 
نوجوان گرديد و همو بود كه خردك شرري را كه از نياكانش به ميراث برده بود در تبريز شعله ور ساخت. 
در سايه همين نيروي قزلباش بود كه اسماعيل نوجوان به كيباره سلطنت خويش را با خواندن خطبه به نام 

ائمه دوازده‌گانه شيعه اعلام نمود. 
اعلام سلطنت دنيوي صفويان در واقع بشارت به ثمر رسيدن همه تلاشهاي خاندن صفويه براي رهيدن 
از كنج خانقاه و سلطنت بر دلها و تيكه بر سرير پادشاهي و حكومت بر قلمرو دنيوي بود. با آغاز حكومت 
صفويان البته بتدريج اوضاع رو به دگرگون شدن نيز نهاد، قزلباشان از مريدان بي ادعا و خدمتكاران صديق 
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مراد خويش به نظاميان دستگاه دولتي تبديل شدند كه افزون بر اطاعت كامل از فرامين شيخ و مقتداي 
خويش نگاهي به منافع دنيوي حاصل از دست يابي به قدرت داشتند و خود را مستحق دريافت پاداش‌هاي 
دنيوي نيز مي‌دانس��تند و در راه آن نيز از هيچ تلاش��ي فروگذار نبودند. همين قزلباشان بي‌ادعا و مريدان 
ش��وريده ش��اه اسماعيل اندك اندك نزاع براي كس��ب منافع دنيوي را آغاز نمودند و كار بدانجا رسيد كه 
نوادگان ش��يخ صفي همچون حيدر ميرزا، حمزه ميرزا و ش��اه اسماعيل دوم را در راه منافع خويش قرباني 
نمودند. چنين شرايطي بود كه شاه عباس را وادار نمود كه در راه كنترل اين نيروي مهار گسيخته دست 
به ساماندهي سپاه شاهسون بزند كه پرداختن بدان ها و علل تغيير ساختار و خواسته‌هاي قزلباش از هنگام 
رس��يدن صفويان به قدرت تا آغاز س��لطنت شاه عباس فرصتي ديگر مي‌طلبد. اما آنچه نبايد آن را ناديده 
گرفت بهره‌گيري صحيح س��ه تن از اعضاي خاندان صفويه از كي نيروي نظامي كارآمد است كه آن را در 
كنار نفوذ معنوي خاندان خويش وارد در عرصه رقابتهاي سياسي نمودند و در اندك مدتي نيز توفيق يافتند. 
جنيد بنياد كي نيروي نظامي را فراهم آورد، حيدر به اين نيرو شكل و فرم بخشيد و اسماعيل با تيكه بر اين 

نيرو بر آرزوي پدر و پدر بزرگش در بنيان حكومت صفويه و كسب قدرت دنيوي جامه عمل پوشيد. 
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